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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

بانك مركزي براي بازنگري نرخ‌هاي سود بانكي خيز برداشته است 

 خانه‌تكاني در سود سپرده‌ها 
 سياستگذار پولي در تلاش براي بازتعريف ساختار پرداخت سود و ايجاد تمايز ميان سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت است

ســپرده‌هاي بانكي پس از چند ســال عقب‌مانــدن از تورم، 
بالاخره به چشــم سياســتگذار پولي آمد و زمزمه‌هاي جديد از 
تغييرات در ســاختار نرخ‌هاي ســود و احتمال تغيير در شيوه 
پرداخت بازدهي به ســپرده‌گذاران حكايت دارد كه البته هنوز 
به معناي افزايش يا كاهش عمومي نرخ‌ها نيســت، اما مي‌تواند 
نحوه توزيع سود ميان انواع ســپرده‌ها را تغيير و مسير جديدي 
را پيــش روي صاحبان ســرمايه و شــبكه بانكي قــرار دهد. 

       
موضوع اصلاح نرخ‌هاي ســود بانكي اين روزها مطرح است و از آنجا كه 
طي سال‌هاي گذشته فاصله ميان نرخ تورم و سود پرداختي به سپرده‌ها 
افزايش يافته است و بســياري از خانوارها بازدهي واقعي سپرده‌گذاري 
را كمتر از انتظار خود ارزيابي مي‌كنند، بخشــي از منابع مالي به سمت 
بازارهاي دارايي حركــت و تقاضا براي خريد ارز، طلا، مســكن و ديگر 

دارايي‌هاي سرمايه‌اي افزايش يافته است. 
بنابراين بازدهي واقعي سپرده وقتي مثبت تلقي مي‌شود كه نرخ سود 
پرداختي از شتاب رشد قيمت‌ها عقب نماند، ولي هنگامي كه تورم با 
سرعت بيشتري افزايش پيدا كند، ارزش واقعي سود دريافتي كاهش 
مي‌يابد و بخشي از قدرت خريد ســپرده‌گذار از بين مي‌رود، بنابراین 
همين مسئله موجب شده است بخشي از صاحبان منابع مالي، بانك 
را گزينه نخست نگهداري سرمايه خود ندانند و راه‌هاي ديگري را براي 
حفظ ارزش دارايي‌هايشان انتخاب كنند. البته افزايش نرخ سود بانكي 
تصميمي ساده و بدون هزينه نيست، چراكه بانك‌ها منابع مورد نياز 
براي پرداخت تسهيلات را از محل سپرده‌هاي مردم تأمين مي‌كنند و 

طبعاً هر مقدار نرخ سود سپرده بالاتر تعيين شود، هزينه تجهيز منابع 
براي بانك‌ها افزايش مي‌يابد و اين موضوع بر نرخ تأمين مالي بنگاه‌هاي 
اقتصادي اثر مي‌گــذارد، در نتيجه هزينه دريافت تســهيلات براي 
واحدهاي توليدي و فعالان اقتصادي بيشتر مي‌شود و فشار مضاعفي بر 

سرمايه‌گذاري وارد مي‌آيد. 

حال سياستگذار پولي در پي آن است كه به جاي اعمال تغييرات يكسان 
براي همه سپرده‌ها، ساختاري متناسب با نوع سپرده و مدت نگهداري 
منابع طراحي كند و هدف از اين رويكرد آن است كه تفاوت ميان ميزان 
تعهد سپرده‌گذار، دوره زماني ماندگاري منابع و نوع ابزار مالي در نرخ سود 

پرداختي منعكس شود. 

   پايان سودهاي مشابه براي سپرده‌هاي متفاوت
زمزمه‌هاي مطرح شــده مي‌گويد، ســپرده‌هاي جاري، كوتاه‌مدت و 
بلندمدت ماهيت يكســاني ندارند و نمي‌توان بــراي همه آنها بازدهي 
مشابهي در نظر گرفت، يعني فردي كه منابع خود را براي مدت طولاني 
در اختيار شبكه بانكي قرار مي‌دهد، امكان برنامه‌ريزي بيشتري را براي 
بانك فراهم مي‌كند و به همين دليل از منظر اقتصادي مستحق دريافت 

بازدهي متفاوتي است. 
در الگوي جديد مورد بررسي، ســپرده‌هاي بلندمدت و ابزارهاي مالي 
خاص كه منابع را براي دوره‌هاي طولاني‌تري در اختيار شبكه بانكي قرار 
مي‌دهند، شانس بيشتري براي دريافت نرخ‌هاي جذاب‌تر خواهند داشت 
و در مقابل، سپرده‌هايي كه قابليت جابه‌جايي سريع دارند و صاحبان آنها 
امكان خروج منابع را در بازه‌هاي كوتاه حفظ مي‌كنند، ممكن اســت با 

نرخ‌هاي متفاوتي مواجه شوند. 
اين رويكرد در بســياري از نظام‌هاي بانكي جهان نيز اجرا مي‌شود و 
هدف آن ايجاد تناسب ميان ريسك، مدت ســرمايه‌گذاري و ميزان 
بازدهي است و از نگاه كارشناسان، چنين الگويي مي‌تواند به مديريت 
بهتر منابع بانكي كمك كند و ثبات بيشتري را در جريان تأمين مالي 

اقتصاد به وجود آورد. 
با اين حال هنوز هيچ نرخ مشخصي براي سپرده‌هاي بانكي اعلام 
نشده و گمانه‌زني‌هاي مطرح‌شــده درباره درصدهاي جديد مورد 
تأييد قرار نگرفته است و بررســي گزينه‌هاي مختلف ادامه دارد 
و تصميم نهايي پس از جمع‌بندي ارزيابي‌هاي كارشناسي اتخاذ 

خواهد شد. 

   معادله پيچيده ميان تورم و تأمين مالي
يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي سياستگذاران پولي، ايجاد 
تعادل ميان كنتــرل تورم و حفظ توان تأمين مالي اقتصاد اســت، 
چراكه كاهش جذابيت ســپرده‌گذاري، بخشــي از نقدينگي را به 
سمت بازارهاي دارايي سوق مي‌دهد و افزايش تقاضا در اين بازارها 
به رشد بيشــتر قيمت‌ها منجر مي‌شود. در ســوي مقابل، افزايش 
شديد نرخ سود بانكي هزينه سرمايه را براي بخش توليد بالا مي‌برد 
و روند توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي را كند مي‌كند.  به همين دليل 
اصلاح ساختار سود بانكي صرفاً با هدف افزايش بازدهي سپرده‌ها 
دنبال نمي‌شود. آنچه در دستور كار قرار گرفته، طراحي سازوكاري 
است كه بتواند همزمان از ثبات شبكه بانكي، مهار فشارهاي تورمي 
و تأمين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي پشــتيباني كند.  كارشناسان 
اقتصادي معتقدند جذابيت پايدار سپرده‌گذاري زماني شكل مي‌گيرد 
كه نرخ تورم نيز در مســير نزولي قرار گيرد و اگر تورم با سرعت بالا 
ادامه پيدا كند، حتي افزايش نرخ‌هاي سود نيز اثر محدودي بر قدرت 
خريد سپرده‌گذاران خواهد داشت، از همين رو اصلاح ساختار نرخ‌ها 
زماني به نتيجه مطلوب مي‌رسد كه با مجموعه‌اي از سياست‌هاي پولي 
و اقتصادي هماهنگ همراه شود.  آنچه اكنون قطعي به نظر مي‌رسد، 
ورود نظام تعيين ســود بانكي به مرحله بازنگري اســت و نتيجه اين 
بازنگري مي‌تواند شكل پرداخت سود را تغيير دهد و فاصله بيشتري 
ميان سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت ايجاد كند. با اين حال مسير 
نهايي هنوز مشخص نشده است و تصميم‌گيري درباره نرخ‌هاي جديد 

پس از تكميل بررسي‌هاي تخصصي انجام خواهد شد. 

كشورمان سال‌هاست در حوزه اقتصادي با رويه متناقضي مواجه است، 
در حالي كه بخش توليد، صنايع صادراتي و پروژه‌هاي زيرســاختي با 
محدوديت منابع مالي روبه‌رو هستند، حجم قابل‌توجهي از دارايي‌هاي 
ارزي در خارج از چرخه رسمي اقتصاد نگهداري مي‌شود و بخشي از اين 
منابع به شكل اسكناس نزد خانوارها قرار دارد و به دليل نبود ابزارهاي 
مالي متناسب، امكان تبديل آن به سرمايه‌گذاري مولد فراهم نشده است. 
بنابراين سياستگذار براي رفع همين گسست ميان پس‌اندازهاي ارزي 
و نيازهاي مالي بخش واقعي اقتصاد به ســراغ راه‌اندازي صندوق‌هاي 

سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت ارزي رفته است. 
 منطق اين ابزار مالي مي‌گويد هر اقتصادي براي تأمين مالي طرح‌هاي 
توسعه‌اي به سازوكارهايي نياز دارد كه بتواند منابع پراكنده را تجميع و 
به سمت فعاليت‌هاي داراي بازده هدايت كند و بازارهاي مالي پيشرفته 
نيز از طريق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، اوراق بدهي و ابزارهاي متنوع 
تأمين مالي، اين وظيفه را بر عهده گرفته‌اند. بنابراين ايجاد صندوق‌هاي 
ارزي در صورت طراحي صحيح، ظرفيت آن را دارد كه بخشي از ارزهاي 

راكد را به سرمايه‌اي فعال براي توليد و صادرات تبديل كند. 
مهم‌ترين ويژگي اين صندوق‌ها تعهد به تسويه ارزي است، به‌عبارتي 
در گذشــته، يكي از دغدغه‌هاي اصلي صاحبان ارز، نگراني از تبديل 
تعهدات ارزي به پرداخت ريالي بود، اما اكنون چارچوب جديد بر مبناي 
دريافت ارز و بازپرداخت همان ارز طراحي شده است و چنين سازوكاري 
در صورت اجراي دقيق، بخشــي از ريسك ذهني ســرمايه‌گذاران را 
كاهش مي‌دهد و زمينه جلب اعتماد عمومي را فراهم مي‌سازد و طبعاً 
اعتماد، اصلي‌ترين دارايي هر ابزار مالي محســوب مي‌شود و بدون آن 
حتي جذاب‌ترين طرح‌هاي اقتصادي نيز با اســتقبال محدود مواجه 

خواهند شد. 
از طرفي بسياري از صنايع كشور براي توسعه ظرفيت صادراتي، تأمين 
تجهيزات، نوسازي خطوط توليد و اجراي پروژه‌هاي جديد به منابع ارزي 
نياز دارند و تأمين اين منابع از مسيرهاي سنتي همواره با محدوديت 
همراه بوده است. بنابراين صندوق‌هاي ارزي اين امكان را فراهم مي‌كنند 
كه منابع خرد و كلان در قالب يك ســاختار منظم تجميع و به سمت 

پروژه‌هاي داراي درآمد ارزي هدايت شــوند و حاصل چنين فرآيندي 
افزايش ظرفيت توليد، رشد صادرات و تقويت درآمدهاي ارزي اقتصاد 

خواهد بود. 
البته با وجود مزاياي بالقوه، موفقيت اين طرح به كيفيت اجرا وابســته 

است و سرمايه‌گذار پيش از هر چيز به دنبال امنيت دارايي خود است 
و هر ميزان سازوكار تضمين اصل سرمايه و سود ارزي شفاف‌تر باشد، 
احتمال مشاركت مردم افزايش خواهد يافت و همچنين نقدشوندگي 
واحدهاي صندوق نقش تعيين‌كننده‌اي در اســتقبال عمومي دارد، 
چراكه سرمايه‌گذاري بلندمدت وقتي جذاب خواهد بود كه سرمايه‌گذار 
در صورت نياز بتواند با سهولت و هزينه منطقي به منابع خود دسترسي 

پيدا كند. 
نرخ بازدهي نيز عامل مهم ديگري به شمار مي‌آيد و نگهداري اسكناس 
ارز براي بسياري از افراد نوعي پوشش در برابر كاهش ارزش پول ملي 
تلقي مي‌شود، در نتيجه صندوق‌هاي ارزي زماني قادر خواهند بود منابع 
قابل توجهي جذب كنند كه بازدهي آنها نسبت به نگهداري غيرفعال ارز، 
مزيت اقتصادي ملموسي ايجاد كند و قاعدتا فاصله ميان سود صندوق 
و بازده مورد انتظار سرمايه‌گذاران اگر بيشتر باشد، انگيزه ورود منابع 

افزايش خواهد يافت. 
جنبه ديگري كه نبايد از آن غفلت كرد، ضرورت شفافيت در تخصيص 

منابع است و سرمايه‌گذاران حق دارند بدانند وجوه جمع‌آوري‌شده در 
چه طرح‌هايي به كار گرفته مي‌شود و چه سازوكار نظارتي بر عملكرد 
صندوق‌ها حاكم است كه انتشار گزارش‌هاي منظم، حسابرسي دقيق 

و افشاي اطلاعات مالي از الزامات موفقيت اين ابزار محسوب مي‌شود. 
به هر روي صندوق‌هاي ســرمايه‌گذاري ارزي را نبايد صرفاً يك ابزار 
جذب ارز تلقي كرد، چراكه اين صندوق‌ها در صورت استقرار صحيح، 
مي‌توانند به پلي ميان پس‌اندازهاي مردم و نيازهاي سرمايه‌گذاري 
اقتصاد تبديل شــوند و هر واحد ارزي كه از فضاي غيرمولد به سمت 
توليد هدايت شود، ظرفيت جديدي براي اشــتغال، صادرات و رشد 
اقتصادي ايجاد خواهد كرد و دستيابي به اين هدف مستلزم آن است 
كه وعده‌هاي مطرح‌شده در مرحله تدوين مقررات، در عرصه اجرا نيز 
با همان دقت و استحكام دنبال شــود، بنابراين آينده اين صندوق‌ها 
بيش از هر عامل ديگري به ميزان اعتمــاد عمومي و پايبندي كامل 
به تعهدات ارزي وابسته خواهد بود كه سرنوشت بسياري از ابزارهاي 

مالي را تعيين كرده است. 

   تنگه هرمز، ابزاري برآمده از هزينه‌هاي مادي و معنوي
واقعيت آن است كه وضعيت ويژه كنوني در مديريت آبراه تنگه هرمز 
حاصل سه ماه كنش پيوسته، پرتنش و پرهزينه بوده است. هزينه‌هايي 
كه هم روي تراز مالي كشور اثر گذاشته و هم سرمايه سياسي و امنيتي 
قابل‌توجهي را به ميدان آورده است. تحليلگراني كه بازار جهاني نفت را 
رصد مي‌كنند، اذعان دارند كه عدم‌قطعيت در عبور آزادانه محموله‌ها 
در كنار افزايش نرخ بيمه حمل‌ونقل دريايي و تغيير مسير اضطراري 
پاره‌اي از كشتي‌ها، حاشيه امن عرضه را به شكل محسوسي كاهش داده 
و اين وضعيت مستقيماً در رفتار طرف امريكايي بازتاب يافته است. به 
زبان ساده‌تر، تنگه هرمز در اين ماه‌ها عملًا از يك متغير ژئوپليتيك در 
حاشيه تحليل‌ها، به نقطه ثقل فشار بر سياست‌گذار انرژي در واشینگتن 
تبديل شده است. به‌سختي مي‌توان منكر شد كه اين جايگاه، ثمره صبر 
راهبردي و تحمل هزينه‌هاي مادي و معنــوي در لايه‌هاي گوناگون 
كشور بوده اســت. بر همين پايه، كنار گذاشتن ساده و شتاب‌زده اين 
برگ برنده در لحظه امضاي يك تفاهم، افزون بر آنكه پاداش بي‌عملي 
در برابر بدعهدي‌هاي پيشين را يك‌جا تقديم طرف مقابل مي‌كند، اين 
پيام خطرناك را نيز به نظام بين‌الملل مخابره مي‌كند كه ايران ظرفيت 
پايداري بر مديريت آبراه را ندارد و فشار بر آن، هزينه‌هايش را به سرعت 

از رمق مي‌اندازد. 
   منطق گشايش تدريجي

پيشنهاد تداوم بازگشايي دست‌كم به مدت دو ماه، برآمده از عقلانيت 
راهبردي در پاسخ به ضرورتي سه‌وجهي است. نخست، تجربه تاريخي 
به ما مي‌گويد كه طــرف غربي، به‌ويژه ايالات متحــده، در پايبندي به 
تعهدات خود پيشينه‌اي مخدوش دارد. كافي است به سرنوشت برجام 
و نقض يك‌جانبه آن اشــاره كرد. در چنين بســتري، بازگشايي دفعي 
همه ظرفيت‌هاي كنترلي را يك‌باره از كف مي‌دهــد و ايران را در برابر 
بدعهدي‌هاي آينده خلع‌ســاح مي‌كند. با گشايش پلكاني و منوط به 
رفتار متقابل، اين فرصت ايجاد مي‌شود كه هر گام از عادي‌سازي، در ازاي 
دريافت يك امتياز ملموس يا تأييد پايبندي طرف مقابل صورت گيرد و 

تنگه همچون ضامن اجراي تفاهم، پويا باقي بماند. 
دومين وجه، تثبيت اين باور در فضاي ذهني بازيگران جهاني است كه 
بسته شدن دوباره تنگه، هزينه‌اي از جنس »زمان« دارد و نمي‌توان ظرف 
چند روز به شرايط عادي بازگشت. در واقع اگر روزي ايران ناگزير شود 

بار ديگر مسير را محدود كند، تاجران نفت، بيمه‌گران و پالايشگاه‌ها از 
پيش مي‌دانند كه نبايد به گشايش سريع دل ببندند و از اين رو، فشار براي 
بازگشت به وضع پيشين بسيار سنگين‌تر و مؤثرتر خواهد بود. تحليلگران 
خارجي نيز مدت‌هاست كه عدم امكان عملياتي بازگشايي فوري را تأييد 
مي‌كنند، چراكه لغو يك‌باره محدوديت‌ها، بي‌نظمي ترافيك دريايي، 
ريسك برخورد شــناورها و آشــفتگي بازار بيمه را به همراه مي‌آورد. 
بهره‌گيري از همين پذيرش بين‌المللي، فرصتي است براي اينكه ايران، 
زمان‌بندي عادي‌سازي را به عنوان يك ضرورت فني و ايمني دريانوردي 

قابل دفاع كند. 
و سوم، اين بازه زماني به كشور اجازه مي‌دهد كشتي‌هاي حامل كالاهاي 
اساسي خود را در اولويت بگذارد، با شركاي همسو هماهنگ شود و آرايش 

ترانزيتي منطقه را بدون شوك منفي بازآرايي كند. 
   اولويت‌بندي ورود كالا بر نفت و همسويي با شركاي راهبردي

پس از يك تفاهم احتمالي، آنچه در همان ســاعات نخســت اهميت 
مي‌يابد، فهرست آماده‌اي از شــناورهايي است كه عبورشان بايد پيش 
از همه تسهيل شود. منطق حكم مي‌كند كه اين فهرست تنها بر مبناي 
تابعيت كشتي‌ها نوشته نشــود و جهت حركت و نوع بار نيز در آن وزن 
تعيين‌كننده‌اي داشته باشد. از ديد منافع اقتصادي ايران، اولويت آشكار 
آن است كه ورود كشتي‌ها به خليج فارس بر خروج از آن پيشي گيرد و 
در ميان بارها نيز نفت‌كش‌ها در انتهاي صف قرار گيرند و شــناورهاي 
حامل كالاهاي غيرنفتي در صدر. چنين ترتيبي چندين هدف را همزمان 
برآورده مي‌كند. نخست آنكه فشار نسبي بر بازار جهاني نفت همچنان 
حفظ مي‌شود، زيرا بخش عمده نفت صادراتي منطقه كه عازم بازارهاي 
آسيايي و اروپايي اســت با تأخير روانه مقصد می‌شود. تداوم اين فشار 
نسبي، به ايران كمك مي‌كند تا در فضاي پساتفاهم همچنان يك كارت 
تنظيم‌گر در بازار انرژي داشته باشد و قيمت‌ها در سطحي باقي بمانند كه 

براي صادرات احتمالي آينده ايران نيز مطلوب باشد. 
دوم آنكه با اولويت دادن به كشــتي‌هاي حامل كالاهاي اساسي، مواد 
غذايي، دارو و نهاده‌هاي توليد، همزمان فشار را از دوش معيشت داخلي 
برمي‌دارد و چهره عمومي كشــور را به عنوان بازيگري مسئول در قبال 
نيازهاي انساني و غيرنظامي بازنمايي مي‌كند. در همين مسير، هماهنگي 
پيشيني با كشورهاي همسو اهميتي حياتي دارد. اگر ايران پيش از اعلام 
هر گونه تفاهم با پايتخت‌هاي دوست تماس گرفته، فهرست شناورهاي 

آنها را دريافت كــرده و در اولويت گذر قرار دهــد، بلوكي از ذي‌نفعان 
بين‌المللي پديد مي‌آيد كه به حفظ ترتيبات ايران علاقه‌مند خواهند بود. 
اين اقدام، هزينه سياسي بازگشت‌ناپذيري را براي طرف مقابل افزايش 

مي‌دهد و به‌اصطلاح، »متحدان مسير« را تكثير مي‌كند. 
   از امنيت دريانوردي تا حاكميت پايدار ذيل تثبيت كريدور 

ايراني
الزام كشتي‌هاي عبوري به استفاده از مسير تعيين‌شده ايران، بخشي 
از معماري بلندمدت كنترل بر تنگه است. وقتي همه شناورها، اعم از 
تجاري و نفت‌كش، ناگزير شــوند از يك دالان مشخص تحت نظارت 
ايران عبور كنند، به‌تدريج يك رويه مستقر شكل مي‌گيرد. اين رويه، 
در حقوق بين‌الملل عرفي و نيز درك عملي صنعت كشــتيراني، به 
تثبيت اين واقعيت كمك مي‌كند كه تنگه هرمز يك »آبراه بين‌المللي 
رها« نيســت كه ايران در آن نقشي تماشاگر داشــته باشد. در واقع 
كريدوري اســت با الزامات ايمني و ترافيكي كه مديريت آن بر عهده 
دولت ساحلي ذي‌صلاح است. نمونه‌هاي مشابه در جهان كم نيستند. 
در تنگه مالاكا، كشورهاي ســاحلي با طراحي »طرح تفكيك تردد« 
عملًا مسير عبور را مهندسي كرده‌اند و در كانال سوئز نيز عبور منوط 
به رعايت دقيق برنامه‌هاي مصر اســت. ايران نيز مي‌تواند به پشتوانه 
اين تجربه‌ها، مسير خود را چنان تعريف كند كه هم ايمني دريانوردي 
را تضمين كند و هم امكان بازرسي و نظارت انتخابي را در چارچوب 

قواعد بين‌المللي حفظ نمايد. 
براي جلوگيري از آنكه چنين اقدامي به گروكشــي تجاري متهم شود، 
بايد ادبيات فني براي آن برگزيد. تأكيد بر پيشگيري از تصادم، مديريت 
ترافيك در باريكه‌اي پررفت وآمد، و انطباق با اســتانداردهاي سازمان 

بين‌المللي دريانوردي ضروري است، اما در پس اين واژگان فني، واقعيتي 
استراتژيك نهفته است. اينكه هر كشتي‌اي كه از مسير ايران بگذرد و به 
سلامت خارج شود، خود گواهي است بر كارآمدي نظام كنترلي كشور 
و دليلي اســت كه هرگونه ادعاي تهديد آزادي كشتيراني را بي‌اعتبار 

مي‌كند. 
   ضرورت هماهنگي ملي و عدم تكرار ناهماهنگي‌ها

هيچ‌يك از تدابير فوق به ســرانجام نمي‌رسد، مگر آنكه هماهنگي در 
همه سطوح نظام برقرار شود. مرور تجربه‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه 
ضعف در هم‌آرايي ميان نهادهاي مســئول چه آسيب‌هايي مي‌تواند 
به بــار آورد. براي نمونــه، پيامدهاي يك توييــت ناگهاني يا صدور 
اطلاعيه‌اي غيرمنتظره از ســوي يك ســازمان يا نهاد، در گذشــته 
به‌ســرعت تصوير اقتدار ايران را در اذهان بين‌المللي متزلزل كرده و 
طرف مقابل را به ترديد درباره عزم و انســجام داخلي كشور انداخته 
است. براي اجتناب از تكرار اين تجربه‌هاي نامطلوب، لازم است پيش 
از نهايي شدن هر تفاهم، يك ســلول هماهنگي مركب از نمايندگان 
نهادهاي نظامي، امنيتي، دستگاه ديپلماسي، بانك مركزي و سازمان 
بنادر و دريانوردي شكل گيرد. اين سلول بايد سناريوهاي بازگشايي 
پلكاني را از پيش طراحي كرده، تقســيم كار شفافي ارائه دهد و براي 
هر گام، پيوست رسانه‌اي و ديپلماتيك دقيقي تدارك ببيند. تنها در 
اين صورت است كه پس از اعلام تفاهم، هيچ صدايي جز صداي واحد 
و حساب‌شده ايران شنيده نخواهد شد و از گسست روايت كه بدترين 

آسيب را به اعتبار چانه‌زني كشور مي‌زند، پيشگيري می‌شود. 
   نگاهي به فرداي تفاهم احتمالي

شايد به‌كارگيري تمثيل »خشــاب« براي تنگه هرمز در نگاه نخست 

نظامي و تند به نظر برســد، اما دلالت راهبردي آن براي هر تحليلگر 
اقتصادي آشــكار اســت. ظرفيتي كه با صرف زمان و هزينه انباشته 
شده، نمي‌بايست يك‌شبه تخليه شود. تنگه هرمز امروز به يك دارايي 
نامتقارن بدل شده كه مي‌تواند پس از هر تفاهم، نقش ضامن اجرا را 
ايفا كند. بازگشايي تدريجي و مشــروط، اولويت‌دهي هوشمندانه به 
كشتي‌هاي غيرنفتي و وارداتي، هماهنگي با شركاي همسو، تثبيت 
مسير و پيوند زدن هر گام به رفتار طرف مقابل، در كنار هم بسته‌اي 
منسجم مي‌ســازند كه منافع ملي را در كوتاه‌مدت و بلندمدت حفظ 
مي‌كند. تاريخ اقتصادي ايران گواه است كه هرگاه قدرت جغرافيايي 
كشور به حاشيه رانده شده و بازي صرفاً در زمين حريف ادامه يافته، 
دستاوردهاي مذاكراتي شــكننده و زودگذر از آب درآمده‌اند. اكنون 
فرصتي پيش روي تصميم‌سازان اســت كه نشان دهند فشار آوردن 
بر تنگه هرمز، بخشي از يك استراتژي پويا براي ضمانت‌بخشي به هر 
تفاهم و مراقبت مستمر از شريان‌هاي اقتصادي كشور است. جهان نيز 
چاره‌اي جز پذيرش اين منطق نخواهد داشت، چرا كه تنگه هرمز براي 
اقتصاد جهاني حكم شريان حياتي را دارد و هيچ شريان حياتي‌اي را 
نمي‌توان بدون جلب نظر قلبي كه خــون را پمپاژ مي‌كند، مديريت 
كرد. آنچه اهميت مي‌يابد نه شتاب براي بازگشت به »عادي‌سازي«، 
كه هوشــمندي در بازتعريف »عادي« بر اساس قواعد جديدي است 
كه ايران با صبر و هزينه توانسته است بر صفحه شطرنج انرژي حك 
كند. بازگشــايي تدريجي، همراه با حفظ توان واكنش، كشــور را در 
موقعيتي قرار مي‌دهد كه ديگر نگران »فرداي نقض عهد« نباشد، زيرا 
ابزار لازم براي پاســخ در همان گذرگاهي جاي گرفته كه نبض بازار 

نفت از آن مي‌گذرد. 

زينب زرين
  گزارش 2

  نگاه

پايان نگهداري ارز در خانه با صندوق‌هاي ارزي

ديپلماسي گام‌به‌گام ايران
و معماری بلند مدت تنگه هرمز

محمدامين حق‌گو
  تحلیل

در ميانه معادلات پيچيده انرژي جهان، تنگه هرمز شاهرگ حياتي اقتصاد جهاني و يكي از عميق‌ترين مؤلفه‌هاي قدرت‌آفرين 
ايران به شمار مي‌رود. طي ســه ماه اخير آنچه در اين آبراه رقم خورده است، نمونه‌اي آشكار از تبديل يك ظرفيت بالقوه به 
اهرمي عملياتي اســت. اهرمي كه چون خشابي دانه‌دانه پر شد و اكنون در آستانه گشــايش‌هاي سياسي احتمالي، نحوه 

خالي‌سازي آن به اندازه خود همان انباشت سرنوشت‌ساز است. 


